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کارآگاهــان پلیــس در تعقیــب جوانی 
با پیراهن آبی هســتند که متهم است در 
جنایتی هولناک یک وکیل دادگستری را در 
دفتر کارش با ضربات چاقو به قتل رسانده و 

گریخته است.
به گزارش همشــهری، عصر روز دوشنبه، 
زنی جوان وقتی با همســرش به نام مهدی 
عمارلوئی که از وکلای دادگســتری است 
تماس گرفت و جوابی نشنید، نگران او شد. 
خانه آنها درست روبه روی دفتر وکالت در 
نزدیکی میدان امام خمینی نیشــابور قرار 
دارد و زن جوان خودش را به دفتر شوهرش 
رساند و درحالی که در باز بود وارد آنجا شد. او 
با دیدن پیکر غرق در خون شوهرش که روي 
زمین افتاده بود، وحشــتزده از همسایه ها 
کمک خواســت و به این ترتیب اورژانس و 
پلیس راهي محل حادثه شــدند اما وکیل 
جوان ســاعتی بعد از انتقال به بیمارستان 
به دلیل شــدت جراحات وارده جانش را از 

دست داد.

شناسایی مظنون
دقایق کوتاهی از این حادثه می گذشــت 
که مأموران کلانتری 11نیشابور خود را به 
محل حادثه رساندند. تحقیق از همسایه ها 
نشان می داد که وکیل جوان از حدود 5سال 
قبل در آنجا مشــغول به کار شده بود. او در 
دفتری به صــورت اشــتراکی کار می کرد. 
در آن واحد 3اتاق وجود داشــت که 2اتاق 
محل کار 2مهندس بود و وکیل جوان نیز 
در اتاق دیگری کار می کــرد. هنگام وقوع 
جنایت هیچ کدام از 2مهندس در آنجا حضور 
نداشتند و وکیل جوان به تنهایی در آنجا بود.  
در این شرایط کارآگاهان به بررسی تصاویر 
دوربین های مداربسته ساختمان پرداختند. 
این تصاویر جوانی را باپیراهن آبی نشــان 
می داد که وارد دفتر وکالت شده و حدود یک 
ربع پیش از ورود همسر مقتول، سراسیمه از 

آنجا گریخته است. به این ترتیب مشخصات 
وی به عنوان تنها مظنون جنایت ثبت شد.

روایت شاهدان عینی 
یکی از کسبه ای که در کوچه میخک )محل 
وقوع قتل( مشــغول به کار است، نخستین 
کسی بود که بعد از همســر وکیل جوان با 
پیکر بی جان او مواجه شــد. او درباره این 
حادثه تلخ به همشــهری می گوید: من از 
حدود 5سال قبل این وکیل را می شناختم. 
او فرد بسیار آرام و محترمی بود. در کوچه ما 
حدود 20وکیل دفتر کار دارند؛ اما او از همه 
متین تر بود و به همه احترام می گذاشــت. 
وی ادامــه می دهد: خانه مقتول درســت 
روبه روی دفترش بــود. روز حادثه او روزه 
بود و تا عصر در دفترش کار می کرد. وقتی 
نزدیک افطار شد و او به خانه نرفت همسرش 
از خانه دنبال او آمد اما بعد از اینکه وارد دفتر 
شــد ناگهان ما صدای فریادش را شنیدیم. 
من و برادرانم دوان دوان برای کمک خود را 
به آنجا رساندیم. وکیل جوان چاقو خورده 
و به پشت روی کریر فرزند 1.5ساله اش که 
در آنجا بود افتاده و دچار خونریزی شدیدی 
شده بود. گوشــی موبایل او شکسته و در 
گوشه ای از دفتر افتاده بود. فورا با اورژانس 
تماس گرفتیم و وقتــی امدادگران آمدند 
نبض او نمی زد اما آنها توانســتند او را احیا 
کرده و به بیمارســتان منتقل کنند. ما هم 
از اینکــه او نجات یافته خیلی خوشــحال 
شدیم؛ اما بعد شــنیدیم که در بیمارستان 

فوت شده است.
او دربــاره شــرایط نزدیکان مقتــول نیز 
می گوید: همســرش ضجه مــی زد و حال 
خوبــی نداشــت و در ادامه خواهــران و 
برادرانش نیز خــود را به آنجا رســاندند و 
باورشان نمی شــد که چنین اتفاقی افتاده 
است. ســاکنان کوچه هم شــوکه بودند و 
باورشــان نمی شــد که وکیل جوان که تا 
ساعتی قبل با همه ما صحبت کرده بود در 

دفترش به قتل رسیده است.
این شاهد عینی در ادامه می گوید: در این 

ناپدری به جرم قتل زندانی شد

مرگ كودك 2ساله
دعوای زوج سارق در خیابان، رازشان را فاش کردبا 101 جراحت

با مرگ لولا جیمز 2ساله در خانه اش در ولز، اسرار 

خارجی
شکنجه های وحشیانه ناپدری او فاش شد.

به گزارش همشــهری به نقل از سان، لولا جیمز 
2ســاله به همراه مادر و ناپــدری  اش به نام کایل بیوان در شــهر 
پمبروکشایر ولز زندگی می کرد تا اینکه یک شب، مادرش با شنیدن 
صدای جیغ او از خواب پرید و به اتاق دختربچه رفت. او وقتی در اتاق 
را باز کرد، ناپدری لولا را دید که دختربچه را در آغوش گرفته بود 
و این در حالی بود که دختربچه از حال رفته بود. ماجرا به اورژانس 
گزارش شد و دختربچه خردسال به بیمارستان انتقال یافت اما تلاش 
پزشکان برای نجات جانش فایده ای نداشت و او به کام مرگ رفت. 
ماجرای مرگ لولا زمانی رنگ و بوی جنایی گرفت که پزشکان پس 
از معاینه اولیه دختربچه با صحنه ای خوفناک روبه رو شدند. روی 
همه جای بدن دختربچه آثار جراحت وجود داشت و به نظر می رسید 
که او قربانی کودک آزاری شده است. تنها مظنون این اتفاق، کایل 
بیوان، ناپدری لولا بود که پس از مرگ دختربچه بازداشت شد اما ادعا 
کرد که بی گناه است. این در حالی بود که بررسی های پزشکی قانونی 
نتایج هولناکی را فاش و مشخص شد که 101 اثر جراحت روی بدن 
دختربچه خردسال وجود دارد. به طوری که به گفته پزشکان، گویی 

لولا با خودرویی با سرعت بسیار زیاد تصادف کرده است.
پزشکان اعلام کردند که آثار جراحت روی بدن دختربچه در همه 
جای بدن او به چشم می خورد و حتی به گوش ها و جمجمه  وی هم 
آسیب رسیده است. این در حالی بود که مادر لولا به مأموران گفت 
که اصلا متوجه شکنجه دخترش توسط شوهر دومش نشده و هرگز 
از این راز خبر نداشته است. درحالی که ناپدری لولا همچنان خود را 
بی گناه می داند و مدعی است که به دختربچه آسیبی نرسانده است، 
روز گذشته دادگاه با بررسی تمامی شواهد او را متهم به قتل عمد 
کرد و این یعنی وی باید سال ها در زندان بماند. از سوی دیگر مادر 
لولا نیز قرار است به زودی در دادگاه به اتهام عدم مراقبت از فرزندش 

محاکمه شود.

اسرار دستبرد مســلحانه به دو خانه ویلایی در پایتخت با 

دادسرا
دعوای تازه عروس و داماد در خیابان فاش شد. آنها به بهانه 
کمک به نیازمندان در شــب عید، وارد خانه های مجلل 

می شدند و با تهدید اسلحه قلابی نقشه سرقت هایشان را اجرا می کردند.
به گزارش همشهری، تحقیقات برای بازداشت سارقان فراری از سال گذشته 
شروع شد. نخستین شاکی که زنی میانســال و ساکن یکی از خیابان های 
پایتخت بود در توضیح ماجرا به مأموران گفت: غروب بود که زنگ خانه ام به 
صدا در آمد. وقتی آیفون را برداشتم زن و مردی جوان را در تصویر دیدم. آنها 
ظاهری مرتب و آراسته داشتند و زن جوان مدعی شد در آستانه شب عید 
در حال تکمیل بسته های معیشتی برای نیازمندان است و از من خواست 
هرچقدر در توانم اســت به او کمک کنم. زن جوان به حدی خوب صحبت 
می کرد که اصلا به آنها مشکوک نشدم. به همین دلیل در را باز کردم و زن 
و مرد جوان وارد حیاط خانه ویلایی ام شدند. می خواستم مبلغی پول برای 
کمک به نیازمندان در اختیار آنها قرار بدهم که ناگهان مرد جوان اسلحه ای 
به سمتم نشانه گرفت و مرا تهدید به قتل کرد. او و زن جوان با تهدید وارد 
خانه ام شدند و دست و پایم را بستند. سپس جای طلاهایم را پرسیدند و من 
از ترس جانم ناچار شدم به آنها بگویم که طلاهایم را در کدام قسمت خانه 
مخفی کرده ام. وی ادامه داد: درحالی که مرد جوان اسلحه را به سمت من 
نشانه گرفته بود، زن جوان به سمت اتاق خواب رفت و همه طلا و جواهراتم 

به همراه مقداری دلار که داشتم را به سرقت برد.

سرقت های سریالی
با ثبت این شکایت، تیمی از مأموران پلیس آگاهی پایتخت به دستور بازپرس 
دادسرای ویژه ســرقت تحقیقات خود را برای بازداشت سارقان مسلح آغاز 
کردند. درحالی که بررسی ها در این باره ادامه داشت دومین شکایت نیز پیش 
روی تیم تحقیق قرار گرفت و نشان داد که زن و مرد جوان به صورت سریالی 
به خانه های شمال پایتخت دستبرد می زنند. شکایت دوم هم تفاوت زیادی 
با نخستین شکایت نداشت. زن و مرد جوان به همان شیوه قبلی قدم در خانه 
ویلایی گذاشته و با تهدید صاحب خانه ها، نقشه سرقت را عملی کرده بودند. 
با کمک مالباخته ها، تصویر هردو متهم ترسیم شد اما بررسی ها نشان داد که 
آنها سابقه دار نیستند. این یعنی هردویشان به تازگی وارد دنیای تبهکاران 

شده و تازه کار بودند. به همین دلیل کار پلیس برای دستگیری آنها دشوارتر 
شد تا اینکه آنها خودشان را لو دادند و پلیس دستگیرشان کرد.

دعوای زن و شوهر
چند روز قبل رهگذرانی که از خیابانــی در پایتخت عبور می کردند صدای 
درگیری زن و مرد جوانی را از داخل خودروی پرایدی شنیدند. آنها کارشان 
به کتک کاری کشیده شد  و شاهدان سعی داشتند با میانجیگری به دعوای 
آنها خاتمه بدهند. در همین هنگام خودروی گشت پلیس که از آن منطقه 
عبور می کرد به سمت خودروی زن و مرد جوان رفت تا ببیند ماجرا از چه قرار 
است. زن جوان به محض دیدن مأموران فریاد کشید و گفت:»شوهرم دزد 
است بیایید دستگیرش کنید.«  مأموران با شنیدن این جمله به سمت آنها 
رفتند و در بازرسی از جیب های مقتول یک اسلحه کشف کردند که در ادامه 
مشخص شد اسلحه قلابی است. مرد جوان و همسرش هردو بازداشت شدند 
و در بازجویی ها مشخص شد که آنها همان زن و مرد سارقی هستند که به 
بهانه کمک به نیازمندان قدم در 2خانه ویلایی در پایتخت گذاشته و با تهدید 
به قتل طعمه هایشان، دست به سرقت زده اند. متهمان برای انجام تحقیقات 

تکمیلی در اختیار مأموران پلیس آگاهی تهران قرار گرفته اند. 

محمد جعفریجنایی
روزنامه نگار

مرگ ۸۷۱ نفر در تصادفات نوروزی

کوتاه از حادثه

اطلاع رسانی های گردشگری در تلویزیون کافی نیست 
ایران ما از جمله کشــورهایی اســت که زیبایی ها و دیدنی های 
فراوانی دارد. یکی از بهترین راه های معرفی این دیدنی ها، ساخت 
برنامه های مستند تلویزیونی است که به طور خلاصه تاریخچه، آثار 
باستانی، غذاهای محلی، رسوم و مناطق دیدنی هر شهر را معرفی 
کند و از شبکه های اصلی پخش شود؛ نه شبکه های دارای بیننده 
کم. یقینا با پخش این مستند ها از رســانه های داخلی وخارجی، 
ضمن جذب گردشگر و ارز آوری به رونق اقتصادی شهرها، کمک 

شایانی خواهد شد.
هدایت طلب از کرمان

زمینه و ابزار کافی و مناسب در اختیار قشر نخبه کشور قرار گیرد
خوشبختانه کشور ما همیشه مهد هنر و صنعت بوده و هست. ما 
محققین، نخبگان، مخترعین، مبتکرین و دانشــمندان بسیاری 
داریم که با بهره گیری از ظرفیتشان می توانیم در بسیاری از زمینه ها 
نه تنها به خودکفایی برسیم، بلکه به بازارهای جهانی راه پیدا کنیم. 
جا دارد مسئولان ذیربط با تشویق و ترغیب و اعطای امتیازات و ابزار 
لازم به این ثروت های ملی و ذخائر معنوی، از آنها برای پیشرفت و 

اعتلای کشور استفاده کنند.
محمود بلیغیان از اصفهان

نصب سنگفرش جدید با همان کیفیت قبلی در معابر شهری 
توجیهی ندارد

مدتی است که در خیابان بهبودی، نبش بن بست نخست، کارگران 
شهرداری مشغول کَندن سنگفرش های قدیمی و نصب سنگفرش 
جدید، دقیقا با همان شکل و کیفیت هســتند؛ درحالی که چند 
سال پیش هم کسبه با اســتعلام و هماهنگی با شهرداری همین 
سنگفرش ها را نصب کرده بودند و در حال حاضر، هیچ مشکلی هم 
ندارند. واقعا دلیل جایگزینی سنگفرش های قدیمی با نوع تکراری 

آن جز اسراف و حیف و میل بیت المال چه می تواند باشد؟
متین از تهران

شهر هشت بندی در میناب مشکل مخابراتی دارد
مدتی اســت که شــبکه تلفن همراه و اینترنت ثابت و سیار شهر 
هشت بندی از توابع شهرستان میناب استان هرمزگان، بدون هیچ 
توجیه قابل قبول و یا توضیحی از جانب مســئولان اداره مخابرات، 
دائما قطع و وصل می شود که سبب سردرگمی مردم، خسارت به 
کسبه، اختلال گســترده در امورات اداری و آموزشی و در مجموع 
نارضایتی گسترده مردم منطقه شده است. به همین دلیل، خواستار 
توضیح مسئولان در این خصوص و تعهد مبنی بر عدم  قطع مجدد 
شبکه تلفن همراه و اینترنت منطقه هستیم. این که در ازای وجوه 
دریافتی از مشترکان، خدمات رسانی صحیح انجام نگیرد، مصداق 

بی احترامی و بی عدالتی است.
زرین از هرمزگان

اتوبوس در مســیرمحله خانه اصفهان به بیمارستان غرضی 
راه اندازی شود

یکی از مشــکلات اهالی محله خانه اصفهان، نبود اتوبوس از این 
محله به بیمارستان و درمانگاه تخصصی غرضی واقع در شمال شهر 
اصفهان است. از آن جایی که این بیمارستان دولتی بزرگ و مجهز 
متعلق به سازمان بیمه های تامین اجتماعی است، بیماران زیادی به 
آن مراجعه می کنند؛ به همین دلیل ضروری است تا خط مستقیمی 
برای اتوبوس شــهری در این مســیر در نظر بگیرند تا بیماران و 

همراهان شان برای رفت وآمد دردسر کمتری داشته باشند.
شهروندی از اصفهان

عملکرد اداره پسماند خیابان شیخ بهایی نیازمند نظارت است
اداره پسماند منطقه ونک واقع در خیابان شیخ بهایی، مشکلاتی را 
برای این محل به  وجود آورده اســت. رفتارهای نامناسب کارگران 
که اغلب از اتباع خارجی هستند، بسیار زننده و ناامن کننده محیط 
است؛ ضمن اینکه به دلیل انباشــت زباله باعث زاد و ولد موش ها و 
تجمع آنها شده است. اطراف این محل نیز همیشه مملو از بوی بد  
است که در هوای آلوده تهران بسیار غیرقابل تحمل تر می شود. از 
مسئولان خواهشمندیم با نظارت بیشتر، هر چه زودتر این مشکلات 

را حل کنند.
بیگی از تهران

استادیوم آزادی نیاز به بازسازی فوری دارد
وضعیت فعلی استادیوم آزادی به عنوان معروف ترین و اصلی ترین 
ورزشگاه کشــور، اصلا درحد و اندازه و  شــأن کشورمان نیست. 
صندلی ها و جایگاه های تماشاچیان با گذشت سال ها و استفاده 

مکرر و مداوم، بسیار کثیف و مستعمل شده اند.
از آن جایی که اکثر بازی های مهم فوتبال داخلی و خارجی در این 
ورزشگاه برگزار می شود، ضروری است که هر چه زودتر به بهترین 

شکل بازسازی و مرمت شود.
زربخش از تهران

رستوران ها و کافی شــاپ های اهواز همچنان گرانفروشی 
می کنند

به رغم اعلام گزارش گرانفروشی بعضی رستوران ها و کافی شاپ های 
شهر اهواز به سامانه 124 همچنان خبری از اصلاح قیمت ها نشده 
و در بر همان پاشنه می چرخد. پرسش این است که چرا اقدامات 

تعزیرات برای این گرانفروشان بازدارنده نیست؟
حیدری از اهواز

اراذل و اوباش میدان صدف همدان، جمع آوری شوند
مدت های مدیدی است که هر شب عده ای ولگرد و اراذل و اوباش 
در میدان صدف همدان واقع در کوی ستایش، انتهای خیابان زرین 
جمع شده و مزاحمت هایی برای مردم این منطقه به وجود آورده اند. 
وضعیتی که این افراد ایجــاد کرده اند امنیت خانواده ها را به خطر 
انداخته و زنان و دختران، امکان تردد تنها از این مســیر را ندارند. 
اما هیچ گونه اقدامی برای جمع آوری اینها انجام نشده است؛ از این 
تریبون از مسئولان شهری و انتظامی همدان تقاضا داریم به این 

موضوع رسیدگی کنند.
کاظم خواه از همدان

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

وکیل جوان در دفتر کارش به قتل رسید

جوان پیراهن آبی، مظنون قتل وکیل نیشابوری

مدت که ما با این وکیل همسایه بودیم هیچ 
بدی از او ندیده بودیم. او اخلاق خوبی داشت 
و حالا همه از این حادثه شــوکه شده ایم. او 
ادامه می دهد: آنطور که بررسی های پلیس 
و تصاویر دوربین های مداربسته ساختمان 
نشان می داد مظنون حادثه جوانی با پیراهن 

آبی و از موکلان مقتول بود.

توضیح پلیس درباره جنایت
از سوي دیگر حســین جعفریانی، معاون 
اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرســتان 
نیشــابور نیز توضیحاتی را درباره قتل این 
وکیــل ارائــه داد و گفت:  به دنبــال اعلام 
مصدومیت شــدید یک وکیــل در محل 
دفتر کارش بلافاصله مأموران کلانتری11 
طالقانی به همراه کارآگاهان دایره مبارزه با 
جرائم جنایی پلیس آگاهی و بازپرس ویژه 
قتل در محل حاضر شدند. در بررسی های 
ابتدایی مشخص شد او که 43سال داشت 
به دلیــل نامعلومی از ناحیه ســر و صورت 
به شدت مصدوم و به بیمارستان منتقل شده 

اما جان خود را از دست داده است.
وی ادامه داد: با تأیید قتل از سوی پزشکی 
قانونی، تحقیقات تخصصی و فنی با دستورات 
مرجع قضایــی آغاز که با توجه به کشــف 
سرنخ هایی تحقیقات و تلاش برای شناسایی 

و دستگیری متهم به قتل ادامه دارد.

قتل 4وکیل در ماه های گذشته
وکیل مهدی عمارلوئی، از وکلای مرکز وکلای قوه 
قضاییه نیشابور در شرایطی در نخستین روز کاری 
در دفتر کارش به قتل رسید که در ماه های گذشته 
دســت کم 4وکیل دیگر نیز در حوادث جداگانه به 
قتل رسیدند. یکی از آنها محمودرضا جعفرآقایی 
بود که بامداد ۱۷مرداد۱4۰۱ در شــاهرود در مقابل 
چشمان همسر و فرزند 5ساله اش با شلیک گلوله به 
قتل رسید. این وکیل به اتفاق وکیل دیگری وکالت 
پرونده ای اقتصادی را برعهده داشتند که موکل شان 
با آنها دچار اختلاف شــده بود و در نهایت دست 
به این جنایت زد. هرچنــد عامل این جنایت ماه ها 
متواری بود اما سرانجام در اسفندماه سال گذشته 

دستگیر شد.
وکیل دیگری که در ماه های گذشته جان خود را از 
دست داد، نصیر فرخ نژاد نام داشت. او که در خرم آباد 
زندگی می کرد روز ۱۸شــهریورماه۱4۰۱ با مراجعه 
فردی ســوار بر خودرواش شد و به مکان نامعلومی 
رفت اما بعد از یک روز بی خبری جسدش در اطراف 
شهر کشف و معلوم شد که بر اثر اصابت ضربات چاقو 

به قتل رسیده است.
قربانی دیگر محسن برهمند نام داشت. او که کارآموز 
وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه استان کرمان بود روز 
۹مهرماه۱4۰۱ در سوءقصد مسلحانه توسط افرادی 

ناشناس و با سلاح گرم به قتل رسید.
آخرین وکیل که پیش از مهــدی عمارلوئی به قتل 
رسید زنی بود که روز ۱5اســفندماه سال گذشته 
در پارکینگ خانه اش در خیابان ایرانشــهر تهران 
با شــلیک 3 گلوله به قتل رسید. عامل این جنایت 
شوهر این وکیل بود که در ادامه خودزنی کرد و او نیز 

در مسیر انتقال به بیمارستان جانش را از دست داد.

مکث

کمک به نیازمندان، ترفندي براي سرقت هاي مسلحانه

همسرم نقشه سرقت کشید
تنها 2سال از ازدواجشــان می گذرد اما به 
طمع داشــتن زندگی مجلــل تصمیم به 
ســرقت گرفتند. حالا مرد جوان از جزئیات 

سرقت هایشان می گوید.

نقشه سرقت را چه کسی کشید؟
همسرم. او مرا به این وضعیت دچار کرد. از بس 
که زیاده خواه بود و چشم و همچشمی می کرد. 
مدام می گفت فلانی ســرویس طلا دارد اما 
من ندارم و ... . من یک کارمند ساده بودم اما 
همسرم دلش یک زندگی لاکچری می خواست 
و خودش هم پای مرا به دنیای مجرمان باز کرد 
به این امید که یک شبه راه صد ساله را برویم 
و پولدار شویم اما پلیس پس از دومین سرقت 

دستگیرمان کرد.
ایده ســرقت چطور به ذهنش 

رسید؟
یا پای فیلم و سریال های خارجی و اکشن بود 

یا جست و جو در فضای مجازی. احتمالا یا از 
یک فیلم الگو برداشــته یا در دنیای مجازی 

پیدا کرده است.
چند مورد سرقت انجام دادید؟

فقط 2 مورد.
از شگرد سرقت هایتان بگو؟

معمولا خانه های ویلایی را شناسایی می کردیم 
و بعد زنگ را می زدیم. همسرم می گفت خیر 
هســتیم و می خواهیم برای افراد نیازمند 
بسته های معیشتی تهیه کنیم. زمانی که در 
باز می شد وارد خانه ها شده و با تهدید اسلحه 

دست به سرقت می زدیم.
همه به راحتی به شــما اعتماد 

می کردند و در به رویتان باز می شد؟
نه اینطور نبود. مگر می شود به همین راحتی 
باشد. گاهی پیش می آمد زنگ ۱۰،  2۰خانه را 
می زدیم تا اینکه بالاخره یکی راضی می شد در 
را باز کند. گاهی هم هیچ کس در را باز نمی کرد 

و ما دست خالی به خانه برمی گشتیم.

به کسی آسیب نرساندید؟
نه اصلا. فقط تهدیدشان می کردیم. اسلحه هم 
که قلابی بود اما با اصلی تفاوت زیادی نداشت. 
آن را از یک اســباب بازی فروشی خریده 
بودم. وقتی وارد خانه ها می شــدیم  آن را به 
سمت صاحب خانه ها نشانه می گرفتیم تا آنها 

بترسند و تسلیم شوند.
اما در نهایت خودتان را لو دادید؟
همسرم باعث شــد تا لو برویم. او به محض 
دیدن پلیس فریاد کشید و اسرار سرقت را 

فاش کرد.
چرا دعوایتان شده بود؟

می خواســتیم طلاها را بفروشیم. همسرم 
می خواســت خودش این کار را انجام بدهد 
می گفت من ساده لوحم و طلافروش سرم را 
کلاه می گذارد و زیر قیمت بازار از من می خرد. 
البته فکر می کنم به من اعتماد نداشت و فکر 
می کرد قرار است طلاها را برای خودم بردارم 

به همین دلیل دعوایمان شد و گیر افتادیم.

گفت و گو

جانشــین رئیس پلیس راهور فراجا از مرگ ۸۷1نفر در صحنه 
تصادفات رانندگــی از زمان آغــاز طرح نوروزی تــا پایان 14 

فروردین ماه خبر داد.
به گزارش همشــهری، سردار سیدتیمور حســینی در تشریح 
آمارهای تردد و تصادفات رانندگی در طول اجرای طرح نوروزی 
پلیس راهور در ســال 1402 گفت:  طرح نوروزی سال 1402 
پلیس راهور از 24 اســفند ماه آغاز شــد و تــا 15 فروردین ماه 
ادامه پیدا کرد. تا ســاعت 24 روز چهاردهم فروردین مجموعا 
513میلیون تردد بین شــهری در جاده های کشور انجام شده 
است که این آمار توسط ســامانه های ترددشمار به ثبت رسیده 
اســت. در این بین تا پایان روز چهاردهم فروردین ماه ۸۷1نفر 
در صحنه تصادفات در شــهرها و جاده ها جان خود را از دست 
داده اند که 2۸درصد از این افراد زیر 1۸ســال، 3 درصد عابرین 
پیاده، 10درصد موتورســواران و 33درصد رانندگان وســایل 

نقلیه بوده اند.
او درباره مصدومان این حوادث نیز گفت: تعداد کل تصادفات اعم 
از جرحی، فوتی و خسارتی ۸5هزار و 4۶۹ فقره بود که مقایسه 
آمار تصادفات با میزان ترددهای انجام شــده حاکی از آن است 
که تنها 2 صدم درصد از کل ترددهای کشــور منجر به تصادف 
شده که این موضوع کاهش چشمگیری در مقایسه با سال های 

قبل داشته است.
سردار حســینی درباره بیشــترین و کمترین تصادفات فوتی 
رخ داده در معابر درون شــهری نیز گفت: تهــران بزرگ دارای 
بیشترین جانباخته درون شهری با 21کشته در صحنه تصادفات 
است اما در استان های خراسان شمالی، سمنان، مرکزی، همدان، 
چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، شــرق اســتان 
تهران، قزوین و کردستان هیچ تصادف منجر به فوتی در معابر 

درون شهری گزارش نشده است.
جانشین رئیس پلیس راهور فراجا درباره بیشترین جان باختگان 
در محورهای برون شــهری نیز گفت: ســهم استان سیستان و 
بلوچستان با ۷3مورد فوتی در طول اجرای طرح نوروزی به علت 
وسعت و پهناوری این اســتان از دیگر استان های کشور بیشتر 
بوده است، همچنین براســاس آمارها پلیس راه تهران بزرگ با 
2نفر جانباخته در صحنه کمترین آمار جان باختگان را به خود 

اختصاص داده است.
وی درباره شــدیدترین تصادف فوتی در طــرح نوروزی گفت: 
واژگونی یک دســتگاه ســواری پژو در محور خاش - زاهدان 
۸قربانی گرفت و 4نفر مجروح شــدند. همچنین بر اثر واژگونی 
اتوبوس در محور خاش نیز 5 نفر جان خود را از دســت داده و 

22نفر مجروح شدند.
حسینی دوم فروردین 1402 را پرحادثه و پرتلفات ترین روز در 
طول اجرای طرح نوروزی اعلام کرد و گفت: در این روز متأسفانه 
۶3نفر در صحنه تصادفات رانندگی جان خود را از دست دادند 
و طبق آمارها روز ۸ فروردین نیز کم حادثه ترین روز با 30مورد 

فوتی را پشت سر گذاشته ایم.
اما مهم ترین علل وقــوع تصادفات رانندگــی در طرح نوروزی 
1402 چه بود؟ سردار حسینی در این باره گفت: سرعت غیرمجاز، 
سبقت غیرمجاز، تجاوز به چپ، بی توجهی به جلو و خستگی و 
خواب آلودگی ازجمله مهم ترین دلایل وقوع تصادفات رانندگی 

در ایام نوروز 1402 بود.

ردپای قاتل فراری در پایتخت 
ردپای مرد مسلحی که 3ســال قبل در یکی از روستاهای شهر 
ایلام دست به جنایت زده و فراری شده بود، در پایتخت به دست 

آمد.
به گزارش همشــهری،  صبح دیروز مردی به دادسرای جنایی 
تهران رفت و گفت: قاتل پــدرش در تهران مخفی شــده و به 
 کار قاچاق مواد مخدر مشغول اســت. وی توضیح داد: من اهل 
روستایی در شهرستان ایلام هستم که روز 2۷آذرماه سال ۹۹به 
من خبر دادند پدر ۷0ساله ام در حادثه ای زخمی و به بیمارستان 
منتقل شده است. من آن روز به شــهر رفته بودم که به محض 
شنیدن این خبر، خودم را به بیمارستان رساندم و متوجه شدم 
که پدرم با شلیک گلوله زخمی شده است. او 24ساعت بعد جانش 
را از دست داد و پرونده جنایتی در این زمینه در زادگاهم تشکیل 
شد. وی ادامه داد: فردی که به سمت پدرم شلیک کرده و جانش 
را گرفته بود، پسر شرور و خلافکاری به نام محسن بود. او 2۸سال 
سن داشــت و در همســایگی ما زندگی می کرد و رفتارهایش 
باعث آزار و اذیت اهالی روستا شــده بود. همه از او می ترسیدند 
و پدرم بارها او را نصیحت کرده بود تا دست از کارهای خلاف و 
مزاحمت هایش بردارد. همین موجب شده بود تا جوان شرور از 
پدرم کینه به دل بگیرد؛ حتی به ما پیغام رسانده بود که به زودی 
انتقامش را از پــدرم می گیرد. وی ادامــه داد: روز حادثه پدرم 
مقابل خانه مان در روستا نشســته بود که سرانجام جوان شرور 
تهدیدهایش را عملی کرده و با اســلحه جنگی به سمت پدرم 
حمله ور شده و اقدام به شلیک کرده بود. او پس از اجرای نقشه 
انتقام جویانه اش از روستا فرار کرد و دیگر هیچ کس از مخفیگاه 
او اطلاعی نداشت. در این مدت همه جا را جست و جو کردیم اما 
اثری از قاتل به دســت نیاوردیم تا اینکه چند روز قبل، یکی از 
آشنایان مان به صورت اتفاقی، قاتل پدرم را در تهران دید و به ما 
خبر داد. آن طور که او می گوید: قاتل فراری در پاتوق خلافکاران 
بوده و به خرید و فروش مواد مخدر مشغول است. با شنیدن این 
خبر، فورا خودم را به پایتخت رساندم تا هرچه زودتر قاتل پدرم 

دستگیر و مجازات شود.
با ثبت اظهارات این مرد، قاضی محمدرضا صاحب جمعی، بازپرس 
شعبه ششم دادسرای جنایی تهران دستور بازداشت قاتل فراری را 
صادر کرد. به این ترتیب، تیمی از مأموران اداره دهم پلیس آگاهی 

تهران راهی پاتوق متهم شدند تا او را دستگیر کنند.

ل
تو
مق


